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 درآمد

 ايباشد، عدهگناه و خطايي ميمعصوم از هر  ،  امامشیعه، عصمت را شرط امامت دانسته و معتقد است  

؛ 278ق:  1415شود. )حلي،  د كه صدور معصیت را مانع ميانعصمت را لطف الهي و برخي نیز ملكه دانسته 

نت دربارۀ عصمت، نظر متفاوتي با شیعه دارند، و اغلب عصمت را س( عالمان اهل369ق:    1405طوسي،  

 و،  اشاعره  متكلمان  نيتربرجسته  از(  ق   631ـ    551)  يآمِد  نيالدّفیسكنند.  نپذيرفته و اشكالاتي وارد مي

وي در (  65/    1:  1386،  ي عماننليشب) .  است  امدهین  او  لتزمن   و  مقام  در  يكس  او  از  بعد  يبرخ  ي در نظرحت

پردازد. آمدي علاوه بر نپذيرفتن  به تفصیل به امامت و عصمت امام مي  ابكارالافكار في اصول الدينكتاب  

نسبت   ×هايي را به ائمه رد ادله شیعه بوده و با ذكر دلیلي به نام الزام، انجام يا ترك فعل  دنبالبهعصمت  

بیشتر  ( آمدي از همه  198ـ    234/    5ق:    1423،  يآمدباشد. )مي   ×دهد كه لازمه آن معصوم نبودن ائمهمي

گونه  را نپذيرد. روش آمدي اين  ×كند تا عصمت امامشبهه وارد كرده و هفت وجه ذكر مي  ×در عصمت علي

 پاسخ   انتها آن  دردهد و  آن مي  ي فرضي بهپاسخه،  عیش  نگاه   از  پسكرده، س  وارد  شبهاتي را  ابتدا  است كه

پیش رفته و در انتها به نقد   مطابق شیوۀ آمدي  نوشتار   ن يا  دركند،  اثبات ميرا    خود   يدعام  و،  نقد  رافرضي  

 آوريم. برداشت ايشان پرداخته و پاسخ شیعه را مي

 بیان مسئله 

( در كنار 2ق:    1400ترين علت اختلاف مسلمانان است، )اشعري،  اصلي  |امامت و جانشیني بعد از پیامبر

اصل امامت، شرايط امام نیز مورد مناقشه مذاهب اسلامي بوده؛ از میان شرايط، عصمت بیشترين مناقشان 

دهد، البته اختلاف در شرط عصمت اختصاص به امام ندارد و دربارۀ پیامبران نیز  را به خود اختصاص مي

( آمدي 9ـ    80ا،  تي، ب ي؛ عسكر144ـ    25ق:    1409،  يراز   فخر؛  143/    4ق:    1423  وجود دارد؛ )آمدي،  

نظرات آمدي موضوع    (198ـ    234/    5ق:  1423،  ي آمدكند. )به تفصیل شرط عصمت امام را بحث مي

د. )گرگین، انتر به نظراتش پرداختهق: سرتاسر اثر( و در آثاري جزئي  1418هايي بوده، )شافعي،  پژوهش

: 1396،  يباطرقیشك؛  35ـ    119:  1392ات،  یب؛  اثر  سرتاسر:  1397شناس،  حق  دی پورس؛  39ـ    46:  1389

نوشتۀ حسن شافعي به معرفي آراء كلامي آمدي پرداخته، فصل    ه يالكلام  آرائه  و   يالآمد  ( كتاب64ِـ    246

ق:   1418پردازد، )شافعي،  ششم آن به امامت اختصاص دارد و در ادامه به شروط امام و شرط عصمت مي

( تاكنون نظرات آمدي درباره عصمت امام بررسي نشده است. سؤالاتي پیرامون اين مسئله  507ـ    511

يي را معصوم  هاچیست؟ لازمه چه فعل يا ترك فعل  ×ادلۀ آمدي براي نپذيرفتن عصمت ائمهوجود دارد،  

داند؟ دلیل گرايش آمدي به نپذيرفتن عصمت امام چه بود؟ روش آمدي در رد عصمت مي   ×نبودن امام علي
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ها پاسخ دهیم. به همین منظور ابتدا الزامات آمدي چیست؟ در اين نوشتار برآنیم تا به اين پرسش  ×ائمه

هاي نقد پردازيم، براي نقد هم از روش را استخراج، سپس به بررسي و نقد آن مي  ×دربارۀ عصمت علي 

تقرير  .  1:  بريمپیش مي   گونهبحث را اين   بیترتبريم.  سند، نقد متن و محتوا و كشف مغالطات بهره مي

 . پاسخ شیعه. 4 ؛نقد آمدي. 3 ؛پاسخ فرضي شیعه . 2 ؛شبهه

 × لدین آمدی درباره عصمت علیابررسی الزامات سیف 

كند، اگر شیعیان قبول  گونه تبیین ميآورد اجماع و الزام، دلیل الزام را اينآمدي دو دلیل در رد عصمت مي

باشد در ادامه اين موارد را كنند امامشان اين كارها را انجام يا ترك كرده لازمه آن، نبودن عصمت مي

 كنیم. بررسي مي

 با خلفا × آمیز علیروابط مسالمت .1

همكاري و روابطي با خلفا داشته، آمدي در وجه اول از الزام اول، مصاديقي از    | بعد از رحلت پیامبر  ×علي

 شمارد تا از آنها عدم عصمت را نتیجه بگیرد. روابط را مي

امام منصوص است، لذا وقتي منصب امامت غصب شد يا قدرت   ×از نگاه شیعه علي الف( تقرير شبهه: 

و توانايي بر نزاع و دفع غصب داشت يا نداشت، اگر قدرت داشت و اقدام نكرد ترك واجب كرده، و اگر  

بايد كوشش مي انكار ميتوانايي نداشت  بايد آن را اعلان كرد تا بدست آورد و  كرد و اگر عذري داشت 

د. ان يي هم داشتههاكه هیچ انكار و عذري نقل نشده و حتي بالاتر از آن همكاري و همراهيكرد، درحاليمي

مباح دانستن    .5  ؛پذيرش هداياي آنان  .4  ؛اقتدا به خلفا در نماز  .3  ؛مشورت دادن به آنان  .2  ؛بیعت با خلفا   .1

آنها اسیران  با عمر  .6  ؛آمیزش  براي   .7  ؛تزويج دخترشان  اقدامي  اينكه  از  نفره.  حضور در شوراي شش 

ـ كه دستور   |رسیدن به خلافت نكردند، واجبي را ترك، و با انكار نكردن هم، بر خلاف فرمايش پیامبر

 (199/  5ق: 1423باشد. )آمدي، د ـ دچار خطا شده و معصوم نميانانجام دادن كارها به اندازه توان داشته

انكار نكردن حضرت را قبول نداريم، زيرا در روايت زيادي آمده همواره   اولًا  ب( پاسخ فرضي شيعه:

د، بعد از انهاي مختلف بر حسب موقعیت، حق خود را طلبیده ها و مكان واهي داشته و در سخنرانيختظلم

كه مردم عادي و خواص به آن آگاهي داشتند. ثانیا ايگونهخلافت هم تصريح به غصب حقشان داشتند به 

دلیل نبودن شرايط آن ازجمله شرط تمكن بود، زيرا انكار امام، به منكر بزرگتري اگر خلفا را انكار نكردند به 

شد. ترس از خود و شیعیانش آشكار بود زيرا با آن اتفاق و اجماع جمعیت انبوهي كه در بیعت با  منجر مي

 ( 206 همان:ماند. )ني براي انكار باقي نميغیر او شركت داشتند و تهديد مخالفان، تمك

 ، اولي ممنوع، پس از روي تقیه بود.ايبیعت يا از روي رضايت قلبي و تسلیم است يا تقیه .1
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 دخالت در آراء و مشورت دادن خلفا براي ارشاد آنان بود كه امري واجب است.  .2

كرد، اولي ممنوع، پس از روي تقیه بود زيرا ترك  در اقتدا به خلفا يا قصد جماعت داشت يا تظاهر مي  .3

 ظاهري اقتدا، دشمني آشكار بود و حضرت قادر به دفع محذورات آن نبودند. )همان( 

 ( 207 همان:پذيرفتند چون حقشان بود و گرفتن حق نیز هیچ اشكالي ندارد. )هدايا را مي .4

دانست، چون حنفیه را به همسري گرفت، زيرا بلاذري  قبول نداريم كه آمیزش اسیران را مباح مي  .5

و محمد را   درآورد  يهمسر  به  سپس وقبل از اينكه او را به عقد درآورد آزادش كرد،    ×روايت كرده كه امام

 ( 207 همان:بدنیا آورد. )

نسبت به جان دخترشان نگران بود و   ×لثوم با عمر، مراجعه، نزاع و تهديد بود و امامكدلیل تزويج ام  .6

از آنجا كه ضرر ازدواج، كمتر از ضرر هلاكت بود، عباس متولي تزويج شد، بنابراين ازدواج از روي اختیار و 

 ايثار نبود، لذا منكر و گناه نبود. )همان(

دلیل حضور در شوراي شش نفره همان دلیل بیعت بود و بر فرض كه رضايت داشتند، براي رسیدن   .7

كرد، و همچنین آشكار به حق خود و امكان احتجاج به فضائل و مناقبي بود كه او را مستحق خلافت مي

 باشد. )همان( كردن رواياتي كه دلالت بر نصبش داشت، اين امري جايز بوده و حرام نمي

: قبول نداريم تصريح به  : اصل عدم انكار است و مدعي آن بايد دلیل بیاورد. ثانیاًاولًا  ج( نقد آمدي: 

: انكار هايي است كه بر زبان راويان ثقه نقل نشده؛ ثالثاًانكار داشته، و مواردي كه نام بردند از گمان و دروغ 

نقل شده يا صحیح است يا غلط، اگر غلط باشد ثبت المطلوب كه معصوم نیست و اگر صحیح باشد يا محق 

انكارش خطاست كه در هر حالت  يا نبوده، اگر محق بوده بیعتش خطا و اگر محق نبوده  انكار بوده  در 

 ( 219 همان:باشد. )معصوم نمي

و براي دفع ترس بود، فرع بر اين است كه به بیعت راضي نبوده و مجبور   ايقول به اينكه بیعت تقیه  .1

هاست كه نزد  و دروغ  هاد، از گمانانواجباري دانسته  ايبوده، اين غیر مسلم است، رواياتي بیعت را تقیه

اي باشد انكاري هم وجود ندارد، چون  ( اگر بیعت، تقیه218  همان:باشد. )راوي ثقه و اهل حديث ثابت نمي

 ( 220 همان:بین بیعت نكردن و بیعت و انكار خلافت، فرقي در مخالفت با خلیفه نیست. )

كاري كه  تصرف خلفا در امور سیاسي و آنچه مربوط به امام است از نگاه شیعه حرام، و راهنمايي به .2

 باشد. )همان( شرعا حرام است جايز نمي

اين    ×اقتدا به خلفا در نماز، به قصد فرادي و متابعت ظاهري به اجماع مسلمانان باطل، و اگر از علي.  3

 باشد. باطل سر زده معصوم نمي

كه شیعه تصرف خلفا را گرفتن هداياي خلفا وقتي حق است كه از راه شرعي حاصل شود، درحالي  .4
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 ( 220 همان:شود. )داند، لذا بر آن حق شرعي مترتب نميغصبي دانسته و حرام مي

اينكه حنفیه ابتدا آزاد و سپس عقد شده، يعني اعتقاد داشته كه صاحب قبلي مالكش بوده، و لازمه    .5

 آن حلال بودن آمیزش است. 

دلیل ترس و تقیه بوده و نیازمند دلیل است، رواياتي كه نقل شد  لثوم بهكقبول نداريم كه تزويج ام  .6

باشد. وقتي جايز نمي  ايداند و ازدواج با كافر حتي تقیهاز راويان ثقه نیست. شیعه، عمر را كافر و مرتد مي

تزويج كند، به طريق اولي با مرتد جايز نخواهد   ايدخترش را به يهودي و نصراني تقیه  ×جايز نباشد امام

تزويج  را  دختران  مستقیم  پدران  كه  بود  اين  عرف  بلكه  نبود،  مخالفت  دلیل  عباس  شدن  متولي  بود. 

 ( 221 همان:كردند. ) نمي

جمع كرده، به ترتیب نقدهاي خود را بر استدلال   ايآمدي در اولین الزام، مطالب متفرقه   د( پاسخ شيعه: 

 آوريم. آمدي مي

دهد  ي تاريخي نشان ميها اختیاري بیعت كرد و انكار نداشت، حرف نادرستي است؛ گزارش   ×اينكه علي

 قرار  خطاب را مهاجران ×يعل كه نقل كرده بهیقتابن كه امام تلاش فراوان داشت و پیگیر حق خود بودند. 

 رون یب  او  خانواده  و  خانه  از  را  | محمد  حكومت  و  يمهاجران، زمامدار  گروه  يا  را  خدا  را  خدا: »فرمود  و  داد

به، یقتابن)  .م«یهست  خلافت  يبرا  مردم  نيترستهيشا  ما  خدا  د، بهینكن  دور  خود  مقام  از  را  او  تیب  اهل  و  دينبر

 حقش  گرفتن  يبرا   و  بردمي  انصار  يها خانه  به  مركب  بر  سوار  را  ÷فاطمه  هاشب  ×يعل (  12/    1ق:  1410

 ( 5/  2ق:  1404 د، يلحدايابابنهمان؛ ). خواستمي ياري

/   42ق:    1415  ساكر،  عابن؛  281ـ    283/    1ق:    1407،  ينیكلامر به صبر فرمودند، )  ×به علي  |پیامبر

عمل كردند. آمدي مقابله نكردن عثمان در برابر هجوم مردم را مصلحت و   | به وصیت پیامبر  ×( امام324

كافیست كه بیعت و   ×( همان دلیل براي سكوت امام192/    5ق:    1424داند، )آمدي،  آرام كردن فتنه مي

امام  لذا  بود،  فتنه  به خاطر مصلحت و خاموش كردن  بلكه  نبودن  به خاطر ترس و محق  نه  انكار  عدم 

كشیده شدن شمشیرها براي   جاهلّیت و  ولي از ترس بازگشت و گرايش مردم به دوران كفر وفرمايند: »مي

و كردم  سكوت  يكديگر،  گردن  و  زدن  نكردم  شنیدم  ( 434/    42ق:    1415ساكر،  ع)ابن  «مخالفت 

ها و همكاري با  صبر و شكیبائي در برابر ظلم  بین ارتداد مردم و بازگشت به رسوم جاهلي و  ×امیرمؤمنان

گذشتن از حق خود و همكاري با خلفا را ترجیح داد تا اصل و اساس اسلام   ،| خلفا، طبق دستور رسول خدا

 .به خطر نیفتد

گرفتن با  ت  بیعكند، زمان  لبلاغه، دلیل بیعت را حفظ اصل اسلام معرفي ميانهج   62در نامه  ×امام  .1

كه ابوبكر تمام تلاش خود را براي مقابله با جريان مرتدان   . هنگاميصورت گرفت ÷هجوم به خانه فاطمه 
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. )محمدجواد  بیعت كرد  اچارنبه از اسلام و شركت در سپاه ابوبكر    مردمبه منظور حمايت    ×، عليكار بستبه

اي دلیل بیعت امام  ( آمدي با مغالطه193ـ    212  :با ابوبكر  ×ياوري، بازخواني زمان و علت بیعت امام علي

ه دلیل حضرت ك( در حالي220و218/    5ق:    1423را تقیه و ترس فرض كرده و به نقد آن پرداخته )آمدي،  

 ، ترس از آسیب ديدن كیان دين اسلام بود. 37 در خطبه

 قرار  حاكم  دست  در  دست  خود  اختیار  با  شخص  كه  نحوي  بهاست،   حاكم  و  شهروند  میان  بیعت، پیمان

  ابوبكر   حكومت  اول  ماه  شش  در  ×منین ؤنت، امیرمساهل  نظر  ازگرفته نشد.    يبیعت  چنین  ×علي  از،  دده

( 82/    5ق:    1407بخاري،  . )گرفت  صورت  و اكراه  اجبار  روي  ي ازبیعت  ، ÷بعد از شهادت زهرا  و  نكرد  بیعت

 مهار  را  شتر  كه  ايگونه   همان،  بردند  مسجد  به  شانككشان  ماخانه  از  مرا : »فرمايدمي  28  نامه  در  ×علي

، بود  مشت  ×علي  دست  نقل شده كه  الوصیه   اثباتدر    .«گیرندمي  او  از  را  اختیار  و  فرار  هرگونه  و  زنندمي

ابوبكر   قرار  ابوبكر   دست  در  و  كنند   باز  ا ر  نتوانستند آن  بسته  دست  روي  را   خود   دست  وآمد    جلو  دهند، 

)مسعودي،  كشید  ×امیرمؤمنین از146ق:  1417.  برخي  نشد.   بیعتي  هیچ  معتقدند  شیعهمحققان    (  گرفته 

؛ ، ولي يكي ناخوشايندترندگیرد كه هر دو ناخوشايندانسان سر دو راهي قرار مي   يگاه(  56:  1396)مفید،  

كند براي پرهیز از ناخوشايندتر، به استقبال امر ناخوشايند برود و اين »قاعده  ، عقل حكم ميحالتيدر چنین  

 مصداق همین معنا بود.  ×علي است، برخورد»دفع افسد به فاسد«  يااهم و مهم« 

اگر احساس كند،  ،  ترين وظايف اوستنگهباني از دين از مهم  در بین وظائف امام، حفظ شريعت و  .2

ولیت با در نظر گرفتن  ئاصل و اساس دين در خطر است، به هر صورت بايد از آن جلوگیري كند. اين مس

اين   بگیرد، گاهي  با شرائط تصمیم  متناسب  بايد  و  متفاوت است  مصائب و   بر با صبر كردن    امرشرائط 

 . استآيد و گاهي نیازمند دخالت مستقیم و برخورد قاطع سكوت در برابر حق غصب شده به دست مي

شود به ديگر  بازماند؛ ولي اين موضوع دلیل نمي  | پیامبر  حقگرچه از منصب جانشیني به  ×امیرمؤمنان

در شد،  مي  اساس اسلاممنجر به خطر افتادن  هاي غلط خلفا  گیريگاهي تصمیم.  وظايف خود عمل نكند

 .ها شودكارياين موارد امام وظیفه داشت كه اجازه ندهد اسلام قرباني ندانم

اينكه به اجماع مسلمانان قصد فرادا در جماعت باطل است صحیح نیست، در فقه امامیه اشكال   .3

دهند، بر فرض اثبات هم، دلیل مشروعیت نیست زيرا نماز كه همیشه  ندارد و در زمان معاصر نیز فتوا مي

شدند؛ وقتي امام در اصل خلافت سكوت شد لذا خلفا مانع ميجلوي چشم مردم بود موجب سؤال مردم مي

 گزينند.تر را بر ميكردند، در اينجا نیز مصلحت مهم 

زيرا  ،  زدسر نمي  ×باشد، از علي  خلفاكاري كه موجب تأيید عملي  پذيرش هدايا،    بر فرض صحتّ  .4

امام به صراحت   سكوت كند؛ ولي  آن  اشتباهاتكه امام در مقابل    است  هنگامي تأيید حكومتپذيرفتن هدايا،  
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حكمتي شد،  نمي  يا باعث تأيید حكومتاپذيرش هد  كرد، لذادانست و انتقاد ميحكومت را حق مسلم خود مي

 .جامعه و تأمین نیاز مستمندان بود اززدايي كه در پذيرفتن هدايا وجود داشت، تشنج

ه درباره اسیر، كاست، درحالي ×فرض اشتباه آمدي مرتد و اسیر دانستن خوله، و دادن خلیفه به علي .5

حنفیه، در واقع اسیر  » گويد:  مرتضي در الشافي مي  سیديكسان نیست،    هاكنیز و يا آزاد بودن خوله روايت

او  ×. امامشدو مالك خود  آزاد آوردن اسلامعنوان اسیر او را در اختیار نگرفت؛ زيرا وي، با به  ×نبود و علي

 ×علي   كجاست كه  سخناين    سند.  ازدواج كرد  ، درآورد و سپس با اوه بودرا از كسي كه به بردگي گرفت

اند كه ستمگران هرگاه بر  عنوان اسیر خَولَه را مباح دانست؟! در میان اصحاب ما كساني بر اين عقیده به

در اختیار گرفتند و مؤمن نتوانست از احكام آن بیرون آيد، آمیزش   زورسرزمیني چیره شدند و امور را به 

علیه به منزله جنسي با اسیرانِ آنها برايش جايز است و با وجود غلبه و قهر، احكام آنان در رابطه به محكوم

 1407لهدي،  ا. )علم گردد، گناه و كیفر داردباشد، هر چند در آنچه به حاكم بر مياحكام حاكمان حق مي

 ( 271/  3ق، 

ابوبكر براي گروهي از مردم پديد آمد، موجب اجراي احكام   از نگاه كه    ارتداديزم معتقد است  حابن

از موجب خروج  دلايلي داشتند و خودداري از زكات،  زكات براي نپرداختن ان آن بود، زيرا كافر در حق آنان ن

حزم . ابن نمودعقد    او را و سپس با تعیین مهر  ،  را آزاد  خوله   و نمايشي  در ظاهر  ×اماملذا  .  نیستمسلماني  

گويد: اختلاف عمر با ابوبكر، مشهورتر از آن است كه كسي كه كمترين آگاهي به روايات در الإحكام مي

شمارد ميدارد، آنان را نداند. از آن جمله اختلاف عمر با ابوبكر در اسارت اهل ردّه، كه ابوبكر آنها را اسیر  

عنوان زنان آزاد به خانواده هاشان خلاف آن از عمر رسیده كه وي حكم ابوبكر را نقض كرد و آنان را به و

 ( 232/  6ا: تزم، بيح. )ابنبرگرداند و خَولَه حنفیه از آنهاست

دختري به    دو.كلثوم نداشت.  دختري به نام امّ   ×علي  يك.درباره اين ازدواج وجود دارد:    قول چهار    .6

ازدواج   چهار. ازدواج كرد، ولي به عروسي منتهي نشد.    سه.اين نام داشت، ولي با خلیفه دوم ازدواج نكرد.  

 د.صورت كامل انجام شد، ولي تحت فشار و اجبار بوبه

لثومي كه با عمر ازدواج كرد كنت قبول ندارند و معتقدند امساصل وقوع ازدواج را بعضي از بزرگان اهل

آورد، شايد علت نقل نكردن ( آمدي سندي براي اثبات مدعايش نمي369/    2تا:  دختر ابوبكر بود. )نووي، بي

لثوم را برهنه  كباشد. اينكه ساق پاي ام هاي تاريخي ازدواج، وجود مطالبي است كه طعن عمر ميگزارش 

 جوزي بن( و ... . ا1955/   4ق:  1412بدالبر،  ع، )ابنشكستمات را مياگر خلیفه نبودي، بینيكرد و او گفت:  

نويسد: »به خدا سوگند اين كار قبیح است، حتي اگر آن دختر، كنیزكي ها را ديده، برآشفته و مياين نقل 

افزايد: به اجماع مسلمانان لمس زن اجنبي جايز نیست، پس چگونه  س مي سپ،  بود نیز چنین كاري جايز نبود
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خودداري   ها( آمدي از آوردن اين قسمت از روايت11:  1398)داوودي،    .د«دهنآن را به عمر نسبت مي 

، از بر فرض وقوع  كلثومازدواج امّكند. خلاصه كلام،  رساند نقل ميكرده، و فقط قسمتي كه مرادش را مي

در اينجا نیز بعد از تهديدها   كنندميتحمّل  آنجا صبر و    ×امیرمؤمنان  ؛ وقتيتر نبودامامت و خلافت مهم

 ندارد.  ×ممكن است مصلحت اسلام و جان فرزند را لحاظ كرده باشند و هیچ منافاتي با عصمت امام

 پذیرش حکمیت ابوموسی .2

 شمارد. مي ×عنوان الزامي در تناقض با عصمت امام عليآمدي پذيرش حكمیت در جنگ صفین را به 

ابوموسي و عمروعاص ـ كه از دشمنان و فاسقان بودند ـ را حكم قرار داد،    ×علي  الف( تقرير شبهه:

تحكیم، تمكین از دشمن فاسق در خلع از خلافت، و ايجاد تشكیك در امامتش بود و اين معصیت است، 

زيرا خلع امام منصوص، معصیت و تمكین از معصیت نیز گناه است، پس با عصمت منافات دارد. )آمدي، 

1423 :5  /200 ) 

ه معاويه كدر حال اضطرار و نه به اختیار حكمیت را پذيرفت، زيرا زماني  ×امام  ب( پاسخ فرضي شيعه:

و يارانش متوجه شكست شدند، قرآنها را بر نیزه كرده و اظهار رضايت به محتواي قرآن كردند و درخواست 

از اين حیله آگاه بود اما    ×اي بود كه معاويه و عمروعاص چیده بودند با اينكه عليتحكیم نمودند. اين حیله

شد. دائما دلیل فشار ياران پذيرفت. چون نپذيرفتن باعث جدايي يارانش و پیوستن به جبهه دشمن ميبه

  |امام مخالفت كرد ولي به خاطر دفع عاقبت مخالفت و حفظ جان شیعیانش، حكمیت قرآن و سنت پیامبر 

خاطر دفع شر بزرگتر به شر كمتر تن داد و اين خطا و به   را پذيرفت نه آن اتفاقي كه روي داد. در نتیجه،

 ( 208 همان:معصیتي نبود. )

 ×اصرار يارانش بر پذيرش حكمیت قرآن و سنت بود، نه حكمیت افراد خاص و اگر علي ج( نقد آمدي:

گرفت. بر  قرار نمي  «اّللّ الرجالإنك حكّمت في دينپذيرفت، مورد نقد خوارج كه: »حكمیت آن دو را نمي

فرض كه به تحكیم اشخاص مجبور شد، قبول نداريم به تحكیم دشمناني مثل عمروعاص مجبور شده 

باشد، و هر كس ادعا كند فشار براي حكمیت اين دو بوده سخني كذب و گماني است كه راهي براي اثبات 

 (222ـ  223 همان:آن وجود ندارد. بنابراين با پذيرش حكمیت دچار خطا شد. )

را از كتاب    د( پاسخ شيعه: اهل   لصفينا وقعة  ابتدا قضیه حكمیت  نزد   از  نتس نصر بن مزاحم كه 

  است   شي هانقل   و   هاگفته   در   استوار ( و  215/    9ق:  1393حبان،  ابن)   نانی اطم   مورد  و  ثقه   ي ها ت ی شخص 

(  206/    2ق:    1404لحديد،  ا ابي ابن )   داي هو   هي معاو   سپاه   در  شكست   آثار   كه  ي هنگام » :  یم كن مي   نقل ( 

 به  را  عراق  اهل  و  بردند  زهی ن  بر  را  ها قرآن  شام  اهل،  ستاد ي ا  ي روز ی پ   ي هادروازه   بر   نی رالمؤمن ی ام   و  گشت 
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  حكم   به   را   ما  آنها  كه  گفتند   و   افتاد  حضرت  لشكر  در  اختلاف   ت ی موقع   ني ا   در.  كردند   دعوت   قرآن   حكم 

 مردم  ني سزاوارتر   من   خدا  بندگان  ي ا: » فرمودند   ، امامم ی بجنگ   آنها  با  م یتوان نمي   ما   و  كنند مي   دعوت   قرآن

  شما   از   بهتر  را  آنها  من.  قرآن   اهل  نه   و   نندي د  اهل  نه  عمروعاص   و  ه ي معاو  لكن  و  مي خدا   كتاب   اجابت   به

 آن از   كه  ست ی حق   كلمه،  د ی ن یب مي   كه   را  ن يا   ام، ...گذرانده   آنها  با  را  خود   يبزرگ   و   ي كودك   شناسم، منمي 

 را   آن  كنند مي   عمل   آن   به   و   شناسند مي   را   قرآن  آنكه  خاطر  به   نه  آنها   سوگند   خدا   به .  شده   باطل اراده  

 بر  را   شان يرها ی شمش   كه  نفر   زار ه ست ی ب  هنگام   ن يا   در   «. است   رنگ ی ن  و   مكر   سر   از   اند، بلكه كرده   بلند 

 وگرنه   خوانند مي   خدا  كتاب   يسو   به   را   تو  كه  كن  اجابت   را  قوم  ني ا   دعوت   ي عل   اي : » گفتند انداخته،    گردن

 را   كار   ني ا   قسم  خدا   به   ي نكن   اجابت   را   آنها   دعوت   اگر   و   م ی كشت   را   عثمان   كه   همچنان   می كش مي   را   تو 

 هشدار  آنها   ان، بهی شام   توطئه  به   نسبت   و   بند يبفر   را   شما   خواهند مي   آنها   فرمودند   حضرت «  كرد   م ی خواه 

  و  برگردد«   كه  بفرست  مالك  ي سو   به : » گفتند   ونپذيرفته    را   حضرت   سخنان  ي اغ ي  گروه  آن  ي ول   دادند

ق:    1403،  مزاحم   نصربن . ) ت ش را دا   آن  به   د و ور قصد    و   ده ی رس   ه ي معاو   مه ی خ   به   مالك   كه  بود   زماني   ن ي ا 

 (489ـ    490

  و   كندمي  سكوت  به  امر  حضرت  رسدمي  نجايا  به  كه  كار  ...  برگردد  كه  فرستاد  مالك  دنبالبه  حضرت

  به   و  كرد  قبول  نیرالمؤمنیام  را  تیحكم  كه  زنندمي  اديفر  ياغي  گروه  بلافاصله  يول   شوندمي  آرام  تی جمع

 حضرت(  492  همان:. )زنندمي  ×امام  هیعل  يغات یتبل  يفضا  ك ي  جاديا  به  دست  كار  ن يا  با  شد، و  يراض  آن

  مقابله   يبرايي  روین  چون  و  فرمود  باطل، سكوت  موج  مقابل  در  تنها  و  كردن  ياقدام  چیه  تی حكم  ديیتأ  براي

 .هم انجام نداد ديیتأ جهت در يحركت داشتن وج آن با

 شتر امالك  سپس  و  عباس ابن  ند، ابتداگفت  يابوموس  يوحلسادهكرده و از    مخالفت  حكم  نییتع  يماجرا  در

آمدي با آوردن (  500  همان:. )دنديورز  اصرار   يابوموس  تیحكم  بر   آنها   يول  دادند شنهادیپ  حكم  عنوانبه   را

موسي الأشعري بعينهما؛ فهو من باب تحكيم عمروبن العاص، وأبيكل ما يقال في إلجائه إلي  »

( نشان 223/    5ق:    1423)آمدي،    «الكذب، والتخرص الذّي لا سبيل إلي إثباته بنقل من نقل الثقات

 دهد كه نیازمند رجوع بیشتر به كتب تاريخي است. مي

 تقسیم نکردن اموال ناکثین  .3

 مردم   از  ينفر  900  يسپاه   بادر جمل جنگیدند.    ×شكنان، اصحاب جمل بودند كه با عليناكثین يا پیمان

( 222/  2ق:  1417، يبلاذر)، دیرس نفر زارهسه به  آنها  سپاه  و كردند حركت بصره  ي سو نه، بهيمدمكه و  

با آنان مانند كفار برخورد نكرد، همین مسئله ازجمله اشكالات   ×شكست خوردند، امام  ×در جنگ با علي
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 آمدي است. 

تقرير شبهه:  نكرد،   × علي   الف(  حساب  مسلمانان  فيء  را  آنان  اموال  جمل،  در  دشمنان  از كشتن  بعد 

اند يا نبوده،  داند. حال يا آنان در واقع مرتد بوده با او بجنگد را مرتد و كافر مي   × كه شیعه كسي كه امام درحالي 

اند اعتقاد  اگر مرتد بودند مالشان به اجماع فيء است كه حضرت قرار ندادند پس خطا كردند. اگر مرتد نبوده 

 (200/   5:  1423به ارتداد آنان اشتباه بود، و در هر حالت خطا كرده و معصوم نیستند. )آمدي،  

آنان كافر و مرتد بودند و دلیل اينكه اموالشان را فيء قرار نداد چون احكام    ب( پاسخ فرضي شيعه: 

مرتد يكسان نیست. حكم كسي كه مرتد شد و اعتراف و اصرار بر ارتداد داشت مانند مسلماني كه يهودي 

باشد. در قصه جمل چون معترف به  يا مسیحي شود با فرد ديگري كه معتقد به ارتدائ نیست يكسان نمي

 ( 209 همان:ارتداد نبودند احكام ارتداد بر آنان اجرا نشد. )

نفیه كه اموالشان را فئ قرار داد دچار  حشود در قصه مرتدين بنيلازمه سخن اين مي  ج( نقد آمدي:

خطا شده باشد. چون اين دو شبیه هم هستند، وقتي آنان را كافر دانست و معامله انجام داد و حنفیه را 

 ( 223ـ  224 همان:) .شوددو برخورد خطا بوده و عصمت نقض ميخريد، پس يكي از 

از    كشتگان  بر  جنگ، امام  از  بعدبا اصحاب جمل، معامله باغي و نه كافر داشتند،    ×علي  د( پاسخ شيعه: 

 را  مردم  اموال   كه  داد  دستوردفن كرد و    بزرگ  يقبر  در  را  ههممیت اقامه كرد،    نماز،  خود  ياران  و  ناكثان

 از  گروهي(  418:  1368،  ي سبحان)حلال نیست بر مسلماني مالي از مسمان مرده را بگیرد.    و  بازگردانند

 اموالشان   و  شوند  برده  شدگان  دستگیرو    گردد   مشركان  با  معامله نبرد  ناكثان  با  داشتند  اصرار  امام  ياران

  1409،  يحرعامل)بپذيرد؟    خود  سهم  بابت  را  عايشه  است  حاضر  شما  از  كيكدامند  فرمود  ×امام.  گردد  تقسیم

 آنان   ريگياغي  سبب  به  را  بصره   مردم  ×فرمود كه علي  دربارۀ حكم خوارج  ×صادق  امام (  78ـ    79/    15ق:  

 در اسلام  سپاهاست؛    متفاوت  اغيي  مسلمان  حكم  با  مشرك  حكم  نزد، زيرا  آنان  اموال  به  دست  ولي،  كشت

 حلال  هرگز  است  اسلام  محیط  در  آنچه  ولي  است  حلال  او  بر  يابد  دست  چه  هر  هب  شرك  و  كفر  محیط

، ؛ سبحاني79  همان:).  نهاد  منت  مكه  اهل   بر  | اكرم  رسول  كه  چنان  گذاشت  منت  آنان  بر  ×علي.  شودنمي

ناكثین است در  (418:  1368 ارتداد  به كفر و  بودن شیعه  قائل  الزام،  اين  آمدي در  ه چنین  كاليحفرض 

نسبتي صحیح نیست. درباره حنفیه گفته شد كه از نگاه شیعه او مرتد و كافر نبود، لذا قیاس حنفیه و خوارج 

 لفارق است. امع

 با قاتل زبیر  ×برخورد امام .4

ق: 1417،  ي بلاذر)آرايي كردند،  صف   ×زبیر همراه طلحه و عايشه از رهبران جنگ جمل بودند كه مقابل علي 



     11   در کتاب أبکار الأفکار   لدین آمدیادر مواجهه با الزامات سیف × دفاع از عصمت امام علی

 

 داند. آمديبرخورد امام با قاتل زبیر را منافي عصمت ميزبیر در جنگ جمل كشته شد، ( 222/  2

درخواست جايزه كرد، امام فرمودند    ×رموز سر زبیر را آورد و از عليجزماني كه ابن   الف( تقرير شبهه: 

شنیدم كه فرمود: به قاتل زبیر بشارت به آتش بده. دو حالت دارد يا قتل حرام بوده يا   | كه از رسول خدا

ا داشتند، پس واجبي ر  حلال، اگر حرام بوده انكار فعل حرام، واجب است، چرا انكار نكردند با اينكه قدرت آن

را ترك كردند؛ و اگر حرام نبوده اعتقاد به اينكه فاعل كار غیرحرام، حقش آتش است خطا و منافي عصمت 

 ( 201/  5: 1423است. )آمدي، 

بود و هر كس   ×قتل زبیر حرام نبود زيرا او از مقاتلان و لشكريان دشمن علي ب( پاسخ فرضي شيعه:

رموز را مستحق آتش دانسته باشد خطا جخاطر قتل زبیر ابنه قتال كند كافر و مرتد است. اگر امام ب  ×با امام

خروج كرد   × ش بود، زيرا او بعدا بر اماماه اعتقاد به جهنمي شدن او با نظر به عاقبت و آينده كاليحكرده، در 

 ( 209ـ  210 همان:و خروج بر امام موجب گرفتاري در آتش شد و قتل زبیر نبود. )

بشارت به آتش داده شود قابل    × دلیل خروج بعدي و جنگ با علياينكه قاتل زبیر به   ج( نقد آمدي: 

براي تكريم و تعظیم زبیر بود و اين چیزي  | دانیم كه روايت پیامبرپذيرش نیست، زيرا به علم ضروري مي

دلیل  بر قاتل زبیر، به جهنمي دانستن قاتل او به  | شود. حمل بشارت پیامبراست كه از كلام برداشت مي

توان در نهايت دوري است. اگر مثل اين حمل را جايز بدانیم، به هیچ كلامي و لفظي نمي  ×مقاتله با علي

 ( 224 همان:اطمینان كرد. )

عد، سابنكرد، )  دفاع  ×يعل   خلافت  از  و  رفتينپذ  را  فهیسق  يشورا  حكم   عوَام  بن  ریزُب  پاسخ شيعه:د(  

؛ 47/    1ق:    1410تیبه،  قد، )ابننمو  كيتحر  عثمان  قتل   به  را  مردم  كه  دینكش  يطول (  79/    3ق:    1410

 اما تلاش كرد،  ×يعل خلافت يبرا، او داد يرأ ×يعل  به  نفره شش يشورا( در 56/  3ق:  1417، ي بلاذر

 .دیرس قتل به جنگ نیهم در و ايجاد كرد را جمل جنگ، شهيعا و طلحه يهمراه  با شخلافت لياوا در

یري از جنگ، دخالتش در قتل عثمان و مجرم بودن اوست، گرغم كنارهدلیل جهنمي دانستن زبیر علي

لیل مذمت قاتلش، سخن نادرستي است د( برداشت توبه براي زبیر به128/    3ق:  1411ابوري،  شنی  حاكم)

  قبل   و  ×مؤمنانریام  سخن.  نكرد  نیچن   هكدرحالي  كردمي  يرویپ،  ×امام از  واقعي بود بايدزبیر    توبهاگر    زيرا

ممكن    او نیست، زيرا  توبه  يقبول  نشانهزبیر،    قاتل  به  آتش  دادن  بشارت  بر  يمبن  | داخ  رسول  سخن  آن  از

  هكاين  خصوصامرتكب قتل شد،    امام  اذن  و  يشرع  امر  قاتل، بدون  كه  ي اين باشدبشارت  نیچن  علت  است

 اولًا:  بود  نكته   دو  جهنمي دانستن زبیر  علت(  137/    5:  1391،  يوادقاني  سكرپیوست. )ع  خوارج  به  بعدها

، داشت  مهمي  سهم   مردم  بیعت  شكستن  و  تحريك  در  |پیامبر  صحابي  عنوانبه   و  بود  جمل  فتنه  او سردسته

 او  سخن  با  افرادي كه  تا  زدمي  فرياد  بايد  ، بلكهشدساقط نميیري از جنگ، تكلیف او  گبه صرف كناره  لذا
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و از    دفاع،  حقطرف    از  بايد  شد  مشخص  باطل  و  حق  جبهه  وقتي  ثانیاً.  ند آگاه شوندبود  آمده  میدان  به

  دلیل ننده خطاي قبلي نبود؛ لذا  كجبران  حق و باطل  میدان   دو  از  گیريكنارهجست.  طرف باطل، برائت مي

 شود.بودن زبیر تحريك مردم علیه جبهه حق بود كه با بشارت آتش به قاتلش برطرف نمي جهنمي

 × سخنان متفاوت از امام  .5

امام است  مدعي  با عصمت   ×آمدي  فتوا و سخنان  در  تعارض  و  بیان كرده،  متعارض  فتاواي  سخنان و 

 سازگاري ندارد. 

اقوال و مذاهب مختلفي كه مخالف با فقهاست نقل شده، اين اقوال يا حق   ×از علي الف( تقرير شبهه: 

داد كه چیزي يافت نشد و اگر باطل است خطا كرده، در دو حالت است يا باطل، اگر حق است بايد تذكر مي

 ( 199ـ  200/  5ق:   1423فاقد عصمت است. )آمدي، 

كرد، از روي قبل از خلافتشان، مخالفت خود را آشكار نمي  ×علت اينكه امام  ب( پاسخ فرضي شيعه:

نندگان دشمنش كتقیه و ترس از مخالفان بود، بعد از خلافت دائما در نزاع و كشمكش بود و اكثر بیعت

كه دانست. از اختلاف دوري كرد درحاليشدند لذا به تقیه ادامه داد و مخالفت آشكار را افتادن در فتنه مي 

 ( 208 همان:به تورات، انجیل، زبور و قرآن مسلط بود. )

مباحث فقهي و احكام از مواردي نیست كه اختلاف در آن موجب فتنه و وحشت شود و   ج( نقد آمدي:

صحابه در اين موارد ترسي نداشتند و در مواردي مثل ارث جد با بودن برادر، عول برخي با ديگري مخالف 

 × يبودند. پس مسائل فقهي قبل از خلافت و بعد از آن ترسي نداشت؛ وقتي بقیه فقها ترسي نداشتند عل 

 ( 222 همان:سزاوارتر است. )

موارد متعددي   ×ه، امامكآمدي اين الزام را بدون ذكر حتي يك شاهد نقل كرده، درحالي  د( پاسخ شيعه:

هايي از اصلاح خطاي خلفا اشاره دارد، به نمونه  د، آمدي در همین كتاباناشتباه فقهي خلفا را اصلاح كرده 

أنه همّ برجم مجنونة، فقال له عليّ: القلم مرفوع عن گويد: »هنگام بیان مطاعن خلیفۀ دوم مي  مثلاً

لولا عليّ، لهلك عمر فأمسك. وقال:  منابع متعدد اهل261  همان:)  «،المجنون  اين مسئله  س( در  نت 

( لذا امام ترسي از اصلاح 59/    2ق:    1411،  يشابورین  حاكم؛  2498/    6ق:    1407موجود است. )بخاري،  

كردند خطاي افراد ديگر به طريق اولي احكام فقهي نداشتند، وقتي خطاي خلیفه را اصلاح ميخطاها در  

 اي كه به عصمت آسیب بزند وجود ندارد. شده و نكتهانجام مي

 دوگانگی در فتوا .6

لد گفتند: »رأي من با رأي عمر اتفاق دارد كه فروش و روي منبر كوفه در حق ام  ×علي  الف( تقرير شبهه: 
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 همان: اچار يكي از دو فتوا درست و ديگري خطاست. )نبه  .لد جايز نیست و الان نظرم فروش آنهاست«وام

 ( 326: ق 1424، يآمد؛ 201

دلیل تقیه و ترس از ضرر و مفاسدي بود كه شايد موافقت با عمر، ظاهري و به  ب( پاسخ فرضي شيعه:

اللهم »فرمايند:  مي  | رود، چون پیامبرشد، با بودن احتمال تقیه، احتمال خطا نميمخالفت با عمر باعث آن مي

 ( 210 همان:)  «.بابها أنا مدينة العلم و عليّ »و  «،أدر الحق مع عليّ كيف دار

گفت، تا دروغ باشد، بلكه بايد مي  ؛ اگر از روي تقیه و ترس بود نبايد »اتفق رأيي«اولًا  ج( نقد آمدي: 

دلالت بر رأي   «والآن فقد رأيت بيعهنثانیا؛ عبارت »  .«اتفق قولي و قول عمر يا رأي عمرگفت »مي

 ( 224 همان:شود. )جديد دارد، و روايات ذكر شده خبر واحدند و موجب قطع به عصمت نمي

شيعه: پاسخ  اهل   د(  مكتب  زمانبدر  در  است،  ممكن  و  مفاسدند  و  مصالح  داراي  احكام  و  یت،  ها 

را معصوم دانسته و حرف و فعلش را   ×كنند. از جهتي شیعیان امامهاي مختلف مصالح و مفاسد تغییر  مكان

بر خلاف آن، حكم نخواهند داد و اگر نص بر حكم   دانند. اگر حكمي نص قرآن باشد امام قطعاًحجت مي

تواند از روي اجتهاد، احكام را از قرآن استخراج كنند، و اختلاف در اجتهاد، ناشي از اختلاف در  نبود امام مي

 باشد. مصالح مي

  ي برا.  دارد  ×يعل  یتاعلم  بر  حيصرت  كه  شده  گزارش   نتساهل  منابع  در،  ×اخباري پیرامون علم امام

/   1ق:   1405ن،  یمع  بن  یيحي)؛  است  آمده  مختلف  الفاظ  با  «بابها  العلم، وعلي  مدينة  أنا»  تيروا  نمونه

با اين فضل علمي (  655/    3ق:    1422،  يبغداد   بی ؛ خط120ـ    130ق:    1424،  ي مغازل؛ ابن79 امامي 

 شود. شان عوض نميلیل، علمشان تغییر و رأيدبي

 ÷ خواستگاری دختر ابوجهل و آزردن حضرت زهرا .7

د، كه  ان، خواستگاري از دختر ابوجهل را نسبت داده ×در بعضي متون حديثي جهت تخريب شخصیت علي

 داند.مي ×شد، آمدي لازمه اين خواستگاري را معصوم نبودن امام ÷موجب آزار حضرت زهرا 

رسید نزد پیامبر    ÷از دختر ابوجهل خواستگاري كرد، زماني كه خبر به زهرا  ×علي  الف( تقرير شبهه: 

مرا اذيت كرد و از دختر ابوجهل خواستگاري كرد   ×شكايت كرد و حضرت بر منبر رفته و فرمودند كه علي

دا و دختر دشمن خدا راه مستقیمي نیست و هر كس خكه بین دختر وليتا بین او و فاطمه جمع كند درحالي

معصوم   ×كند عليفاطمه را بیازارد مرا آزار داده و هر كس مرا آزار دهد خدا را آزرده است، و اين دلالت مي

 ( 202/  5ق:  1423نیست. )آمدي، 

كاري    ×خبر موضوع و غیرمسلم است و دلیل ضعفش، اين است كه، اگر علي  ب( پاسخ فرضي شيعه:
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نسبت انكار فاعل    |انجام دهند، فعلش مجوز شرعي است و وقتي مجوز شرعي شد نیكو نیست كه به پیامبر

 ( 210 همان:آن داده شود. )

باشد. اگر بگويند  حديث، مشهور است و منكر موثقي براي آن وجود ندارد لذا حجت مي  ج( نقد آمدي: 

كنیم كه  استناد مي   | فعلي انجام دهد انكار پیامبر در آن جايز نیست چون مباح است، به قول نبي  ×علي

« آذانيفرمود  قد  عليا  بي  «ان  لذا  تو  بوده  خواستگاري  بر  عطف  هم  ايذا  است،  حرام  نبي  ايذاي  رديد 

 ( 225 همان:باشد. )خواستگاري فعلي حرام مي

، ترور شخصیت نوراني او، علاوه بر ترور فیزيكي است، ×ي به امیرمؤمنانهااز ظلم  د( پاسخ شيعه:

را نتوانستند   ÷اقدام كردند. چون ظلم خلفا به زهرا  ×دشمنانش، با جعل احاديث در منقصت، نسبت به آن امام

را خراب كنند. نسبت به اين    ×رد كنند، براي حفظ شأن خلیفه، با جعل خواستگاري خواستند چهره امام

به نقد و بررسي آن پرداخته و اثبات نموده    افسانه خواستگاري هايي داده شده ازجمله كتاب  روايت پاسخ

 : كل اثر(1387یلاني، مبیش نیست. )حسیني ايكه افسانه

 حیصح  در   ابوجهل   دختر  از  يخواستگارجاي تعجب است كه اين حديث در اكثر كتب عامه نقل شده،  

نت از بخاري سنكه ساير منابع اهل ايآمده، نظر به  النكاحو كتاب    المناقب، كتاب  الخمسي در كتاب  بخار

 بازگشت  از  پس  گويدمي  زهري  هابشابنپردازيم.  اند، به بررسي اين روايت در منبع اصلي آن مي نقل كرده 

 از   يعل  : ... .گفت  و  آمد  ×نیحس  بن  يعل  نزد  مخرمه  بن  مدينه، مسور   به  شام  اسارت  از  یتباهل  كاروان

 نوجواني  من  هكيحال   در  گفتمي  سخن  بارهاين   در  كه  ديدم  منبر  بر  را  كرد، پیغمبر  خواستگاري  ابوجهل  دختر

 در  ترسممي   من   و  است  من   از  فاطمه:  فرمودمي   كه  شدم؛ شنیدممي  محتلم  و  رسیده  بلوغ   حد  به   كه   بودم

: فرمود  و  كرد  ستايش   او  از  و  بود   شمس  بدعبني  از  كه   دامادش   از   كرد  يادي   شود، سپس  فتنه  دچار  دينش

 حرام  را  حلالي  و  حلال  را  حرامي  خواهمنمي  كرد، منمي  وفا  اش وعده  به  و  گفتمي  سخن  صداقت  با  من  با

، يبخار . )شوندنمي  جمع  هم  با  جايك  در  خدا  دشمن  دختر  و  خدا  رسول  دختر  بدانید!  سوگند  خدا  به  كنم؛ ولي

( با طرق 2004/  5 همان:) النكاح كتاب( و 1364 همان:) المناقب كتاب در يبخار( 1132/  3ق: 1407

 و محتواي ديگري آورده است. 

اند؛ در روايتي طولاني آن را دروغ دانسته   نسبت به اين تهمت واكنش نشان داده و صراحتاً  × امام صادق

دروغ مي كه  موسيفرمايند  مثل  پیامبراني  به  داوود×هايي  عیسي×،  تهمت   ×،  به  ادامه  در  دادند  نسبت 

دانند كه به امام نسبت داده شد. امام كنند و آن را دروغي مياز دختر ابوجهل اشاره مي  ×خواستگاري امام

انبیاء گذشته تهمت ميفرمايند همانمي  ×صادق به  افترا را بسته طور كه  اند زدند به امیرمؤمنان نیز اين 

 ÷اند كه هرگز حضرت زهرافرموده  ×( در كنار اين روايت، رواياتي وجود دارد كه علي104:  1376بابويه،  )ابن
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 ( 373/  1ق:  1405ربلي، اِاند. )را به خشم نیاورده

اشكال  كند.  روايت خواستگاري به لحاظ سند و متن اشكالاتي دارد كه ساختگي بودن آن را تقويت مي

گويد ونه متفاوت نقل شده، با اينكه راوي هر سه، يك نفر است. در يكي ميگدر سه روايت بخاري، سه  اول:

اي ديگر بیان شده است. در به خواستگاري رفته و در ديگري به گونه   ×پدرش خبر داد كه عليفاطمه به  

بعد از اسارت شام و آن وقايع تلخ در مدينه گفته، در كتاب   ×مسور بن مخرمه به امام سجاد  الخمس كتاب  

 بر فراز منبر در مسجد گفته است. | حضرت رسول النكاح

  مريدان   از  كه   مسور  به   مسلم، سند  و  بخاري  روايات  دراست،    ×یتباهل با    مسوردشمني    اشكال دوم:

 خاطر   به  را  پیامبر  بر  صلوات  كهايگونهبود؛ به  ×یتباهل  دشمنان  از  د. اورسمياست    يزبیر  بن  عبدالله

 ، ×بیت  اهل   با  مسور  دشمني  اثبات  براي(  418/    2ق:    1417بلاذري،  . )كرد  حذف  یتباهل   خوشحال نشدن

( به حدي از معاويه طرفداري 391/    3ق:    1413ذهبي،  ند. )داشت  خوبي  رابطه  او   با   خوارج  كه  كافیست بدانیم

آيا  392  همان:. )فرستادمي  درود  او  ، برشنیدكرد كه هر وقت نامش را ميمي ناقلشروايت(   چنین   ي كه 

 مصیبت  و  برگشته بلا    شام  از  هتاز  خبر داد كه  ×سجاد  امام   به  ؟ مسور، زمانياست قابل پذيرش است   شخصي

( اين نشان از كینه و 1132/    3ق:  1407،  بخاري ، )دشیكمي  دوش   بررا    برادرانش  و  پدر  دادن  دست  از

 عداوت دارد. 

ه  كها تنهاست درصورتيهاي خواستگاري مسور است، او در نقل روايتتنها راوي روايت  اشكال سوم: 

 خواستگاري ، شد  مدينه  وارد  هشتم  سال  در  و  نیادبه  مكه  در  يهجر   دوم  سال  در سن خردسالي بوده، مسور

 6ق:   1412عسقلاني، . )داشت سال  شش  زمان، فقطآن  در مسور بود؛ يعني هشتم سال در ابوجهل دختر

؟ است   كرده  نقل براي ديگران    و  شنیده  ساله  شش  بچه  اين  فقط  ،| برجسته پیامبر  صحابي  همه  آن  از(  119  /

 د؟انروايت را نقل نكرده بودند،  حاضر مسجد در كهي اصحاب بقیه چرا

 داخ   دشمن  دختر  ودا  خولي  دختر  بین  جمع  حرمت  را  خود  ناراحتي  دلیل  | داخرسول   اشكال چهارم: 

  چندين   كردمي   زندگي  | پیامبر  دختران  با  كه  زماني  اودانستند، اين اتفاقي است كه از سوي عثمان رخ داد؛  

، اگر آمدي اين روايت را صادر شده از سوي كرد  جمع  خدا  دشمنان  دختران  و  پیامبر  دختران  بین  مرتبه

 داند، بايد بپذيرد خلیفۀ سوم چندبار مرتكب كار حرام شده است. مي  | پیامبر

 ه ك( در حالي1846/    4:  1412عبدالبر،  ابندختر پیامبر جمع كرد، )  رقیه   و  شيبة  بنت  رملةعثمان بین  

( لازمه  654/    7ق:    1412عسقلاني،  . ) رسید  هلاكت  به   بدر  جنگ  در  بود و  پیامبر  دشمنان  ، ازرمله  پدر  شیبه

 ، يا داننبوده   عثمان  پیامبر، همسر  دختران  .2  ، يابوده  دروغ ابوجهل  دختر  از  خواستگاري  .1ادعاي آمدي يا:  

 پذيرش نیست.، كه هر سه گزينه از نگاه آمدي قابل داده انجام حرام عملي عثمان .3
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 نقد روشی مباحث آمدی

 شود.صورت خلاصه اشاره ميبه لحاظ روشي نیز نقدهايي به آمدي وارد است كه به

 ضعف آمدی در علم تاریخ و حدیث .1

 از  ×ي علي خواستگارباشد، مثلا  مي  نيرتف یضعهاي تاريخي بهره برده كه  گاهي از روايت و گزارش   يآمد

 ش ا ينادرست ي، توجه اندك با كه است يمطالب ×امام بر عمروعاص و يابوموس  لیتحم و نیز  ابوجهل دختر

/   4ق:    1423،  يآمد)  .به افسانه غرانیق استناد كرده است  | ، او حتي براي رد عصمت پیامبردوشمي  اثبات

  1:  1390،  يعامل)دهد كه تسلطي بر علم حديث و تاريخ ندارد.  آنچه او انجام داده نشان مي   (197  و  147

 او  حكم ندارد، و  يآگاه  علم  نيا  از  و ستین  ثيحد  دانشمندان  از  يآمدگويد:  مي  نيلداشرف  علامه(  574  /

 ( 573 همان:). فهمندنمي يزیچ كه است عوام ث، حكمياحاد طرق و اسناد ييآشنا در

 رفی در تحقیقطرعایت نکردن اصل بی .2

فرض محكم و قاطع او كند، در موضوع عصمت امام، پیشفرض بحث نميطرفانه و بدون پیشآمدي بي

/    5؛  147/    4ق:    1423آمدي،  )رد هرگونه عصمت است، حتي نسبت به عصمت پیامبران هم نظر دارد،  

فرض او اين است كه پیش(  205/    5  همان:)توان انتظار داشت امام را معصوم بداند.  لذا نمي(  248،  205

گويد جايز  مي  از ابوبكر باقلاني  به نقل  حزمابنباشد.  امام معصوم نیست و در پي اقامه دلیل بر رد آن مي

( و آمدي در عصمت پیامبران نظر قاضي ابوبكر را برگزيده  2/    4تا:  زم، بيحاست كه انبیا كافر باشند )ابن

موارد متعددي شیعه را »خصوم«207/    4ق:    1423)آمدي،  است.   آمدي، متعصبانه بحث كرده و در   ) 

 (220ـ  221/  5طرفانه نیست. )همان: گونه سخن گفتن بيخطاب كرده، اين

 روش مغالطه  .3

كه   ايكند، مغالطهآمدي جدل خوانده و مسلط به مغالطه است لذا بسیار از مغالطه پهلوان پنبه استفاده مي

( آمدي فراوان اين كار را 204:  1393پردازد. )خندان،  به جاي رد مدعاي اصلي به رد مدعاي ضعیف مي

كند. ترين دلیل شیعه بر عصمت امام است را جزء ادله شیعه نقل نميدهد، مثلا آيه تطهیر كه مهمانجام مي

 ( 205/  5: 1423)آمدي، 

آمدي موارد متعددي از مغالطه تمثیل بهره برده و اگر بخواهد    ماعت:جقياس امام با قاضي، والي و امام 

گويد اگر در امام اين شرط لازم است بايد در قاضي و والي هم شرط باشد شرطي را در امام نپذيرد، مي

 ( 231 و  233 و 196/  5: 1423باشد. )آمدي، لفارق مياكه قیاسي معدرحالي
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كند، تنها دلیلش نبود آن شرط در خلفاست، هايي كه براي امام رد ميخیلي از شرط  معيار قرار دادن خلفا:

 ( 199، 195يعني خلفا را اصل قرار داده و هر شرطي در آنها نبود ضرورت ندارد. )همان: 

 نسبت بدون سند .4

 اي گونه گفته است، در اينكه كدام شیعهگويد شیعه اينهاي او به شیعه بدون سند است و تنها مينسبت

گفته؟ آيا سخن او در میان جامعه شیعه امامیه پذيرفته شده است؟ يا اينكه نقل تنها يك فرد است. هیچوقت 

 دهد. كند و به كتاب و سندي ارجاع نميناقل قول را معرفي نمي

 نتیجه 

كند. آمدي طبق روشي كه دارد ابتدا شبهات عصمت امام را نقل، سپس خود در مقام يك شیعه نقد مي

اغلب آنچه او از قول شیعه نقل كرده مطابق نظرات شیعه نیست و خوانشي نادرست از شیعه است. با توجه  

مي سند  بدون  و  ضعیف  هرچند  مطالب  نقل  در  او  كه  تلاشي  ميبه  نشان  خود  كند،  نوشتار  در  او  دهد 

 فرض است. اثبات اين پیش  دنبالبهفرض او نپذيرفتن عصمت امام است و وي فرض دارد. پیشپیش

كند، داراي اشكالات تاريخي، كلامي، فقهي  ذكر مي  ×عنوان منافي عصمت عليمواردي كه آمدي به

توان آنها را پذيرفت. هرچند او در روش بیان نوآوري داشته، ولي نوآوري در روش دلیل  و ... است و نمي

اي به  تواند خدشهكند، و كار او نیز نميپذيرش ادلۀ نیست و نواقصِ منطقي، تاريخي و ... . را جبران نمي

وارد كند. آمدي متكلمي است كه سعي دارد در اثبات ادلۀ خود از ابزار تاريخ، روايت و    ×عصمت امام علي 

اي در تاريخ، رجال  دهد سررشته... بهره ببرد، اما در اين امر موفق نبوده، تلاش او در اين زمینه نشان مي

 و ... ندارد. 

 و مآخذ منابع

 .قرآن كريم ـ

،  كوششِ احمدمحمد المهدي، قاهره، بهالدينالافكار في اصول   ابكارق،    1423لدين،  اسيفآمِدي،   ـ

 الكتب.   ارد

 الكتب العلميه.  ، بيروت، دارغايه المرام في علم الكلامق، 1424لدين، اسيفآمِدي،   ـ

مكتبة آيةالله  ،  ، قمالحديدأبيالبلاغة لابنشرح نهجق،    1404،  الحديد، عبدالحميد بن هبةاللهابيابن ـ

 النجفي. المرعشي
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 ، تهران، كتابچي. يالأمال، 1376بابويه، محمد بن علي، ابن ـ

 .الجيل داربيروت، ، الإصابة في تمييز الصحابةق،  1412ي، ، أحمد بن عليعسقلانجر ح ابن ـ

 لآفاق الجديده.ا ، بيروت، دارالاحكام في اصول الاجكاما، تزم، علي بن احمد، بيحابن ـ

 . يالخانج مكتبة، ، قاهرهوالنحل والأهواء الملل في الفصلا، تيب، احمد بن  يزم، علحابن ـ

 .صادر داربيروت، ، الطبقات الكبريق، 1410عد، محمد بن سعد، سابن ـ

 . الجيل داربيروت،  ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ق،  1412، اللهعبد البر، يوسف بن عبدبنا ـ

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر  دار، بيروت، دمشق تاريخق،   1415بن حسن، ساكر، علي عابن ـ

 الأضواء.   دار، ، بيروتالإمامة و السياسةق، 1410، تَيْبه، عبدالله بن مسلمقٌابن ـ

 . الأضواء داربيروت، ، كشف الغمة في معرفة الأئمةق،  1405ي، بن عيس ي، عليلبِاِرْ ـ

 . فرانس شتاينر، ويسبادن،  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينق،    1400اشعري، علي بن اسماعيل،   ـ

 كثير.ابن دار، بيروت، صحيح بخاريق، 1407، بخاري، محمد بن إسماعيل ـ

 .الفكر داربيروت، ، أنساب الأشرافق، 1417ي، حمد بن يحيا،  يبلاذر ـ

سميه ـ بر1392،  بيات،  ديدگاه  ،  از  وحي  چيستي  در  آن  تأثير  و  ادراك  و  علم  ماهيت  رسي 

 نامه كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه زنجان. ، پايان الدين آمديسيف 

الافكار    نبوت در نگاه سيف الدين آمدي با تكيه بر كتاب ابكار،  1397،  شناس، محسنپورسيد حق ـ

 مذاهب. نامه كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه اديان و  ، پايانالدينفي اصول 

محمديشابورين  حاكم ـ   الكتب   دار،  بيروت،  الصحيحين  علي  المستدركق،    1411،  الله  عبد  بن  ، 

 .العلمية

 .×البيتمؤسسة آل، ، قموسائل الشيعةق،   1409، بن حسن حرعاملي، محمد ـ

 . الإسلامية الحقائق  مركز، قم، والإمام الإمامة معرفة في جواهرالكلام، 1389ي، ، عليلانيم ينيحس ـ

 اوقاف و امور خيريه. ، ، تهرانمناهج اليقينق،   1415، حلي، حسن بن يوسف ـ

 الغرب الإسلامي. دار ، ، بيروتتاريخ بغدادق، 1422، بن علي خطيب بغدادي، احمد ـ

 . بوستان كتاب، قم، مغالطات ، 1393، اصغرخندان، علي ـ

 × ، قم، نشر امام علي بن ابيطالب لثوم مظلوميتي ديگركازدواج ام، 1398داوودي، سعيد،  ـ

 . مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعلام النبلاءق،   1413، حمداذهبي، محمد بن   ـ

 .×تيلبااهل  يجهان مجمع،  ، قمتيولا فروغ، 1387سبحاني، جعفر،  ـ



     19   در کتاب أبکار الأفکار   لدین آمدیادر مواجهه با الزامات سیف × دفاع از عصمت امام علی

 

 مكتبة نزار مصطفي الباز.، ، مكهتاريخ الخلفاءق، 1425، سيوطي، عبدالرحمان بن ابوبكر ـ

 اساطير. ، محمدتقي فخرداعي گيلاني، تهران هترجم ،تاريخ علم كلام، 1386، شبلي نعماني، محمد ـ

الدين آمدي، تصحيح و شرح بخش مكان مكان و زمان از نظر سيف،  1396،  شكيباطرقي، منصوره ـ

 نامه كارشناسي ارشدِ تاريخ.، پايانالباهر في الحكم الزواهرو زمان كتاب النور 

 .مؤسسة البعثةقم، ، يالأمال،  ق1417ي، صدوق، محمد بن عل ـ

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ، ، بيروتالميزان في تفسير القرآنق،  1390، طباطبايي، محمدحسين ـ

 . 1 ، قم، مركز نشر مكتب اعلام الاسلامي، چ تجريد الاعتقادق،  1407طوسي، خواجه نصير،  ـ

الله  سسه آيتؤم قم،  ،  آباديميرزا ابوالفضل نجم   المراجعات ترجمه،  1390،  الدينعاملي، سيد شرف ـ

 . بروجردي

 نا. بي، جا، بيالانبياء و الرسل ةعصمتا، بي، عسكري، مرتضي ـ

  نشر  و چاپ شركت،  تهران  ،| اعظم  امبريپ  صحابه  لمعارفاةريدا،  1391،  ، عبدالرضايوادقان  يعسگر ـ

 .لمللانيب

 . ×سسه الصادقؤ ، تهران، مالشافي في الامامةق،   1407لهدي، علي بن حسين، اعلم ـ

 شريف رضي. ، ، قمتنزيه الانبياءتا، بي، ، علي بن حسينلهدياعلم ـ
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